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اردوی كنار دريا
 خبرنــگاری در پايان همايش مديران اســتان، به ســراغ 
مدير ميان ســالی رفت و از او خواست که يکی از خاطرات دوران 
مديريتش را تعريف کند. مدير ســرش را تکان داد و گفت: »دلم 
می خواهد يک خاطرة تلخ را تعريف کنم. اشکالی ندارد؟« خبرنگار 
که از جواب مثبت مدير خوشحال شده بود، لبخند زد و گفت»هيچ 
 اشکالی ندارد. اتفاقاً بســيار هم خوب است؛ چون تا به حال اکثر 
مديران از خاطرات شــاد و خوبشان گفته اند و خاطرة شما تازگی 

دارد و احتمالًا بايد پندآموز باشد ...«
مدير سينه اش را صاف کرد و به موبايل مستطيلی شکل و لاغر 
توی دست خبرنگار نگاه کرد و گفت: »ادارة آموزش و پرورش منطقه 
بعد از ســال ها تصميم گرفت برای تنوع و تشــويق و هواخوری، 

جمعی از مديران را به اردوی زيارتی و سياحتی ببرد...«
خبرنگار پريد وسط حرف مدير و گفت: »اينکه خاطرة شيرينی 

بايد باشد! شما که می خواستيد خاطرة تلخ را تعريف کنيد!«
مدير لب هايش را به هم فشار داد و گفت: »شما از کجا می دانی 

شيرين است؟« 
خبرنگار گفت: »آخر زيارتی و سياحتی مگر می شود تلخ باشد؟« 

مدير سرش را تکان داد و گفت: »البته ... چرا نمی تواند؟«
خبرنگار گفت: »خب بفرماييد.«

مديــر گفت: »در اين اردو يکی از همکارانم که چند ســال اول 
معلمی با هم توی يک روســتا بوديــم، همراهمان بود. او به قول 

معروف، اقتصادی بود و حسابی صرفه جو.«
ـ می شود بگوييد يعنی چه؟

ـ يعنــی اينکه به راحتی پول خرج نمی کــرد و به قول معروف 
ناخن خشک بود!

ـ آهان ... گرفتم؛ بفرماييد.
ـ بله، حرکت کرديم و رفتيم. به محض اينکه به هتل محل اقامت 
رسيديم و ناهار را خورديم، اين آقا پريد توی حمام و لباس هايش 
را شست و بعد هم خيلی معطل کرد. دو ـ سه نفری که توی اتاق 
بوديم، ديديم بيرون نمی آيد و از آنجا كه دستشويي و حمام يك 
جا در كنار هم قرار داشــت، ناچار شديم برای دست شويی برويم 

طبقة همکف.
ـ خب ... بعد چی شد؟

دردســرتان ندهم او بعد از هر وعده غذا جايش توی حمام بود؛  
حتی لباس های روز قبلش را هم که تميز بود می شســت و توی 
بالکن روی ميله پهن می کرد. دست شــويی را دربســت اشغال 

می کرد؛ دمپايی هميشه خيس بود و همه را ناراحت کرده بود. 
ـ خب ... به او تذکر می داديد.

ـ يکی از همکارانم که سر و صدای ريختن آب مانع خوابش شده 
بود و به قول معروف، کارد به استخوانش رسيده بود، رو در بايستی 
را کنار گذاشت و يک روز به محض اينکه آقا از حمام بيرون آمد، 

گفت: »شما هميشه اين قدر می روی حمام؟«
او همان طور که ســر بی مويش را خشک می کرد گفت: »چطور 

مگر؟«
ـ آخر شما عادت بدی داری. اگر هر کس بخواهد اين طوری هر 
روز برود حمام و لباس  بشويدکه آبی برای نسل بشر باقی نمی ماند!
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او خنديد و گفت: »نه، راســتش من توی مســافرت عشق و 
علاقة خاصی به حمام پيدا می کنم. تازه خيلی کم آب می ريزم. 
اين که دائمی نيست؛ چهار روز ما اينجا هستيم. دولت هم برای 
ما هزينه کرده ... هتل هم کلــی پول گرفته ... ما بايد حداکثر 

استفاده را بکنيم.«
من گفتم: »عجب! پس خبر نداری اين صدای شــلپ و شلوپ 

آب ريختن شما اعصاب ما را خرد کرده؟«
خبرنگار گفت »خب؟ چی جواب داد؟«

 ـ او گفت: »اين از انعکاس صدای آب اســت ... محيط کوچک 
اين مشکلات را هم دارد! شــما هم فرصت را از دست ندهيد و 

دوش بگيريد.
لباس هايتان را هم بشوييد. نکند می خواهيد لباس چرک برای 

عيالتان سوغاتی ببريد؟«
ـ عجب! خاطرة خوبی بود.
ـ بله، ولی هنوز ادامه دارد.

ـ پس بفرماييد.
ـ روزی که برمی گشتيم ... آقا رفته بود حمام. همه توی اتوبوس 
معطلش نشسته بوديم. بالاخره آبچکان و دستپاچه آمد و سوار شد. 
پنج و شش کيلومتر که رفتيم، تازه آقا يادش آمد که لباس هايی را 
که شسته و روی بالکن پهن کرده، برنداشته است. کلی به راننده 
التماس کــرد که برگردد اما راننده قبول نکرد. بنا کرد به ســرو 
صدا کردن و خلاصه،  اين طوری آن مســافرت زيارتی سياحتی 
کوفتمان شــد. ای کاش برای اين جور مديران اردوی ديگری در 

نظر می گرفتند.
ـ خب، مثلًا چه اردويی؟ پيشنهادی داريد؟

ـ بله، بايد برای آن ها اردوی سياحتی کنار دريا در نظر بگيرند.
خبرنگار متعجب پرسيد: »منظورتان چيست؟«

منظور اين است که آن ها را ببرند شمال کنار دريا. قبل از آن هم 
اعلام کنند که هر چه رخت چرک مال خودشــان و خانواده شان 
است، همراه بردارند. چند تا پودر لباس شويی هم بهشان بدهند تا 
کل روزهای اردو بروند دريا و رخت  بشويند تا از کتف وکول بيفتند.

خبرنگار گفت: »بسيار خب. ولی گمان نمی کنم عملی باشد.«
مدير گفت: »پس کل اردو را حذف کنند ... اين جوری که عملی 

هست و اعصاب آدم داغان نمی شود!«
خبرنگار گفت: »بله. اين ممکن است ... خرجی هم ندارد. در پايان 

اگر حرفی صحبتی هم داريد، بفرماييد.«
مدير نفسش را بيرون داد و گفت: »وقتی اين خاطره را برای عيال 

تعريف کردم، می دانيد چی گفت؟«
خبرنگار با تعجب گفت: »نه ... !«

مدير ســرش را با تأسف تکان داد و گفت: »فرمود که اين جور 
اردوها برای شــما خيلی خوب اســت. چــون از همکارانتان ياد 
می گيريد که توی مسافرت نبايد رخت های چرکتان را ـ مثل خود 
شما ـ بگذاريد توی ساک و بياوريد خانه تا زن بدبختتان آن ها را 

بشويد ...«
خبرنگار با دهان باز ايســتاده بود و در ســکوت مدير را نگاه 

می کرد ... .


